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مروری بر شعر معاصر افغانستان

محمدآصف جوادی
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چکیده
شعر یکی از شاخه های پر برگ و بار هنر است. خردورزان و فیلسوفان از 
روزگاران دور و دراز دربارۀ این شاخه سرسبز و سرافراز هنر، نظریه پردازی 
کرده اند. از این رو، شــعر در مسیر پویش خود فراز و فرودهای فراوانی 
را پشت سر گذاشته است. در روزگاران کهن بسیاری از علماء و فلاسفه 
شاعر بودند، شعر و فلسفه با یکدیگر همذات پنداری داشتند. در قلمرو 
شــعر فارســی آثار ماندگار فراوانی آفریده شده است که بخش بزرگی از 
آثار مکتوب موجود، در سرزمین خراسان، که امروزه بخشی از آن عنوان 
»افغانســتان« را به خود گرفته، خلق شــده است. شعر فارسی معاصر 
افغانستان در سیر طبیعی خود با چالش ها و موانع گوناگونی رو به رو بوده 
است. در این نوشته کوشش شده است که مروری همراه با تأمل و تحقیق 
از شــعر سدۀ پسین خورشیدی در افغانستان به خوانندگان گرامی تقدیم 

شود.
واژگان کلیدی: شعر، افغانستان، شعر نو، شعر مهاجرت.

مقدمه
واژۀ شعر در لغت نامه ها و فرهنگ های گوناگون از جمله: اقرب الموارد 
)الخــوری، 1374: 67(، لســان العرب )ابن منظــور، 1405: 409(، 
گاهی و خرد آمده  المنجــد و فرهنگ لاروس، به معنای علم، دانش، آ

است.
محمد عوفی دربارۀ معنای لغوی واژۀ شعر نوشته است:

»باید دانست که شعر را معنی علم است. یعنی دانش، یعنی دانشی 
که ارباب فطنت بــدان چیزی فهم کنند و ادراك این طبقه بدان محیط 
شود و معنی شــاعر، عالم بود. یعنی دانا که معانی دقیق را ادراك کند 
و معنــی دقیق آن که فکــرت او در زیر پرده ضمیــر، خیال  بازی هایی 

می کند.« )عوفی، 1335: 16(.
دربارۀ تعریف شعر از روزگاران دور و دراز، در میان شاعران، ادیبان 
و دانشــمندان اختلاف نظر و پراکندگی آراء وجود داشــته است؛ زیرا 
هنر و زیر مجموعه های آن زبان حال است نه زبان قال. از این رو، هر 
هنرمند و دانشمندی برداشت ویژه ای از هنر و مقوله های هنری دارد و 
لاجرم تعریف هایی که ارائه می شود نیز بازتاب همان برداشت های ویژه 
است. بنابراین، تاکنون از هنر و به ویژه شعر، تعریف یگانه ای که بیشتر 
ادیبان و شــاعران پذیرفته باشــند وجود ندارد. اگر چه در تعریف های 
موجود، ویژگی ها و عناصری را می توان ردیابی کرد که مورد قبول همه 
یا بیشتر شاعران و ادیبان در طول سده های متوالی بوده است. سقراط 
و افلاطون، شعر را ترجمۀ سخنان خدایان و ناشی از الهام خداوندگار 

هنر می داند )افلاطون، 1380: 577(.
ارســطو در رساله شعر و شاعری خود، شعر را در برابر نثر قرار داد، 
از شعر، سخن موزون را اراده کرد )ناتل خانلری، 1386: 13(، و شعر 

را محاکات )mimesis =  تخیّل( طبیعت دانست.
دانشمندان مســلمان نیز دربارۀ هنر شــعر، دیدگاه های ارزشمندی 
دارند. ابونصر فارابی، معروف به معلم دوّم در تعریف شعر می فرماید:

»و الاقاویل الشــعریه، هی الاتی تؤَلف من اشــیاءِ شأنها ان تَخیّلَ 
ذی فیهِ المُخاطبه خیالًا ما او شــیئاً افضل او احسن و ذلك  فی الامْر الَّ

اِمّا جمالًا او قبحاً،او جلالتاً او هواناً او غیر ذلك ممّا یشاکل هذه...« 
)الفارابی، 1996: 42(.

گفتار شعری ترکیب شده از چیزهایی است که در شنونده، مایۀ تخیّل 
شود به گونه ای که چیزی را یا حالتی را، برتر یا فروتر از آنچه هست نشان 

بدهد. از نظر زیبایی یا زشتی، شکوهمندی یا خواری و مانند آن...
فارابی هم چنین دربارۀ لزوم وزن در شــعر، بر این باور است که دانش 

شعر از آن رو که مانند دانش زبان شناسی است سه بخش دارد :
1. وزن هایی که شاعران در اشعار خود به کار می برند. در نزد عرب ها 

به سبب و  در نزد یونانیان به مطلع و پایه مشهور شده است.
2. بررسی پایان بیت ها )قافیه و ردیف(، در هر وزنی که باشد.

3. بررســی واژه هایی که گزینش و چینش آن ها در اشعار مناسب و 
سزاوار است )همان: 42(.

این گونه تعریف های صوری از شــعر تا ســده هجدهم میلادی ادامه 
داشــت، امّا پس از آن که گروهی از نویسندگان و ادیبان فرانسه، بر ضد 
وزن و قافیه در شــعر قیام کردند و آن ها را بیهــوده و مانع افادۀ مقصود 
شاعران و باعث حشــو و زیاده در شعر دانستند، تعریف شعر به تدریج 

دگرگون شد )ناتل خانلری، 1386: 13(.
سرانجام با پدید آمدن شعر ســپید یا شعر آزاد ، در زبان فارسی، وزن 
و قافیه از تعریف شــعر حذف و به جای آن ها بر عناصری مانند: تخیّل، 

تصویر، عاطفه و موسیقی درونی و... ت أکید شد.

شعر فارسی افغانستان
شعر فارسی به رودخانه شفاف و زلالی می ماند که پس از جدایی بخش 
بزرگ قلمرو زبان فارسی )افغانســتان و ایران( از یکدیگر در نیمه های 
سده هیجدهم میلادی، این رودخانه دچار انشعاب شد و در مسیر پیش 
روی خود گاهی در کویرهای فرهنگی و شوره زارهای سیاسی فرو رفت 
و زمانی هم از این ورطه برآمد. بخش افغانســتانی این رودخانه آفت زده 
و آســیب دیده، هیچ گاه شکوه و شوکت گذشتۀ خود را باز نیافت، اما در 
عین حال، به رغم اراده سیاســی حکومت های ایلی و تباری افغانستان، 

نخشکید و از میان نرفت.
برای فهم و درک فراز و فرود شــعر فارسی افغانستان در سدۀ پسین، 
این سده به دو بازۀ زمانی، نیمۀ نخست و نیمۀ دوم، بخش بندی می شود. 
شــعر افغانستان در نیمه دوم این سده، به دلیل نابسامانی های سیاسی- 
اجتماعی افغانستان، نیز به دو بخش، شعر داخل کشور و شعر مهاجرت، 

دسته بندی می شود.

نیمۀ نخست سدۀ خورشیدی
نقطۀ عزیمت و آغازین این گزارش؛ شــکل گیری جنبش مشــروطیت 
افغانستان در آغاز سده روان خورشیدی است. در آغاز این سده گروهی 
از سیاســتمداران، روشــنفکران و آموزگاران افغانســتانی با هدایت و 
رهبری شادروان محمود طرزی خواستار مشروطه شدن نظام پادشاهی 
افغانستان شدند. مشروطه خواهان افغانســتان نشریه ای داشتند به نام 
ســراج الاخبار که در زمان پادشاهی امان الله خان به »امان افغان« تغییر 
نام داد. این نشــریه با ادبیات نوین و خواســته های نوین همۀ ساحات 
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زندگی مردم افغانستان را تحت تأثیر قرار داد. در زمانی که شاعران فارسی 
زبان در ایران به قفس وزن و قافیه بال و پر می زدند و شــیوه های جدید 
از جمله ســبک بازگشت را جستجو می کردند و سرانجام این فرایند، به 
افسانۀ نیما و شعر نیمایی انجامید، شاعران پارسی سرای افغانستان در 
کمند جادویی بیدل دهلوی و سبک هندی گرفتار آمده بودند. محصول 
و فراوردۀ بیدل خوانی در افغانســتان دو کتاب گرانســنگ »نقد بیدل« 
صلاح الدین ســلجوقی و »فیض قدس« اســتاد خلیل الله خلیلی بود. 
البته این دست آوردی ناچیزی بود در قبال آن همه بیدل خوانی. در حوالی 
همین ایام، رویکرد جدید سراج الاخبار تازیانه محکمی بر پیکر فرسوده 
و زمین گیر شعر فارسی افغانستان زد. نشریه سراج الاخبار این توانایی را 
داشت که محتوا و درونمایه و هم چنین واژگان شعر فارسی افغانستان را 
تا اندازه ای دگرگون کند، اما در شــکل و فرم ســنتی آن تغییری به وجود 
نیاورد. محمود طرزی و پیروانش در پی این بودند که شعر را از برج عاج 
دشوارفهم سبک هندی پایین بیاورند و به فهم مردم عادی کوچه و بازار 
نزدیک کنند. )باختری، واصف، دیروز، امروز و فردای شعر افغانستان، 
ماهنامۀ شــعر، تهران، حوزه هنری، آبان 1373، شمارۀ 14، ص 71(. 
برای همین، محمود طرزی دیدگاه های شــاعرانه خــود را در کتابی به 
نام »در فن ادب« یا محمود نامه، نوشــت و خودش به همین شیوه شعر 

می سرود:
وقت شعر و شاعری بگذشت و رفت

وقت سحر و ساحری بگذشت و رفت
وقت اقدام است و سعی و جد و جهد

غفلت و تن پروری بگذشت و رفت
عصر، عصر موتر و ریل است و برق

گام های اشتری بگذشت و رفت
در شعر دیگری سروده است:

بیا ببین که در جهان چگونه گشته کارها
جهان، جهان ریل شد، زمان زمان تارها

چه بحرها که بر شده، چه خشکه ها بحار ها
چه کوه ها شکاف شد، گذشت ازآن قطارها

جهان جهان علم و فن، زمان زمان کارها
بس است صید بودنه میان کشتزارها

)طرزی، ۱33۱(. 
*

مسلمانان بیاموزید عرفان
گذارید این همه بطلان و حرمان

میاسایید یک دم، زود پویید
پی علم و هنر تا چین و جاپان

)هفته نامه فریاد عاشورا، شماره ۱۱۲(.
عبدالهادی داوی از وضعیت کشــورش شکایت می کند و فرمانروای 

افغانستان را مورد خطاب قرار می دهد:
در وطن گر معرفت بسیار می شد، بد نبود 

چارۀ این ملت بیمار می شد، بد نبود 
این شب غفلت که تار و مار می شد، بد نبود 

چشم پر خوابت اگر بیدار می شد، بد نبود 
کلۀ مستت اگر هشیار می شد، بد نبود

http://partawnaderi.blogfa.  ،1393 پرتــو،  )نــادری، 
.)com/.aspx

در این دوره از چند شاعر کلاسیک سرای مشهور افغانستان می توان 
نام برد؛ شادروان ملک الشعرای قاری عبدالله، عبدالعلی مستغنی، میر 
محمدعلی آزاد، عبدالهادی داوی، ســرور جویا و... پس از این گروه 

استاد خلیل الله خلیلی، محمدابراهیم خلیل، محمدانور بسمل و...

ورود شعر نیمایی به افغانستان
دربارۀ این که نخستین شــاعری که تابوهای انجمن ادبی کابل را نا دیده 
گرفته و در افغانستان به شــیوۀ نیمایی شعر سروده باشد، اختلاف نظر 
است. برخی از یوســف آیینه، نام می برند. گروهی از رضا مایل هروی. 
اســتاد خلیل الله خلیلی خاطره ای را در این باره یاد کرده است که او را 
نخستین سراینده شعر نیمایی افغانستان معرفی می کند. شادروان خلیلی 
در ســال 1318 پس از خواندن مجلۀ موسیقی چاپ تهران، یک قطعه 
نیمایی برای چاپ، به »انجمن ادبی کابل« می فرســتد. اما انجمن آن را 

چاپ نمی کند. شعر نیمایی استاد خلیل الله خلیلی این است:
سرود کهسار

شب اندر دامن کوه
درختان سبز و انبوه

ستاره روشن و مهتاب در پرتو فشانی
شب عشق و جوانی

میان سبزه و گل
نشیمنگاه بلبل

ز دور آید صدایی چون سرود آسمانی
ز نی های شبانی

فراز کوهساران
قدمگاه غزالان

قدمگاه غزالان را کنم گوهر فشانی
ز اشک ارغوانی

ببارد ابر نم نم
بلرزد شاخ کم کم

نباشد جز طبیعت هیچ کس را حکمرانی
به غیر از شادمانی

من و تو هر دو باهم
نشسته شاد و خرم

من از دل با تو اندر گفتگوهای نهانی
تو گرم مهربانی

بچینم گل برایت
بریزم پیش پایت

حمایل سازمت از لاله های ارغوانی
)ماهنامۀ شعر، پیشین: 7۲(.

از دهۀ ســی به بعد، گرایش به شعر نیمایی و سرایش در اوزان نیمایی 
در شــعر معاصر افغانســتان آشکار تر می شود. شــاعران جدیدی وارد 

زمانی که شاعران فارسی زبان 
در ایران به قفس وزن و قافیه بال و 
پر می زدند و شیوه های جدید از 

جمله سبک بازگشت را جستجو 
می کردند و سرانجام این فرایند، 

به افسانۀ نیما و شعر نیمایی 
انجامید، شاعران پارسی سرای 

افغانستان در کمند جادویی بیدل 
دهلوی و سبک هندی گرفتار 

آمده بودند.
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عرصه می شوند که می توان آن ها را موج دوم شاعران نیمایی در افغانستان 
گفت. این دوره تا نیمۀ دهه پنجاه ادامه دارد. در این دوره شعر نیمایی در 
افغانستان گسترش بیشتری می یابد. محمد رحیم الهام، محمود فارانی، 
سلیمان لایق، بارق شــفیعی، عبدالحی آرین پور، سهیل، عبدالحسین 
توفیق، اســد الله حبیب، قیوم قویم، واصف باختــری، لطیف ناظمی، 
عبدالرازق رویین، علی حیدر لهیب، رفعت حسینی، بیرنگ کوهدامنی، 
اقبال رهبر توخی، ظهور الله ظهوری، ناصر امیری، سعادتملوك تابش، 
عارف پژمان و... از شاعران نیمایی این دوره هستند )مولایی، 1350(. 

نیمۀ دوم سده روان خورشیدی
الف. شعر فارسی داخل افغانستان

پس از کودتای ماه ثور )اردیبهشــت ماه( 1357 خورشیدی و به قدرت 
رســیدن گروه های طرفــدار اتحاد جماهیر شــوروی، ادبیات و شــعر 
مانند دیگر عرصه های زندگی مردم افغانســتان دچــار تغییر و دگرگونی 
شــد. حکومت کمونیســتی کابل به خاطر ترســیم چهرۀ قابل قبول و 
فرونشاندن خشم عمومی، سیاســت مدارا و تساهل را در پیش گرفت. 
حکومــت کودتایی کابل که از بحران مشــروعیت مردمــی رنج می برد 
تلاش کرد با فراهم کردن زمینه های آزادی بیان در چارچوب هنجارها و 
ارزش های کمونیستی به مردم فرصت بدهد تا دیدگاه ها و باورهای خود 
را بیان کنند. از این رو، در طول زمامداری حکومت کمونیســتی از سال 
1357 تا 1372ش، ده ها مجموعه شــعر و داســتان در کابل و ولایات 
چاپ شــد. حلقه ها و محافل ادبی شــکل گرفت و رسانه های گروهی 
به شــعر و داســتان ابراز علاقه کردند. در حدود شصت مجموعه شعر 
در دهۀ نخست )شــصت( حکومت کمونیستی در کابل، توسط انجمن 
نویسندگان افغانستان منتشر شده است )عاصی، ماهنامۀ شعر، پیشین: 
33(. بســیاری از نویسندگان امروز افغانستان در واقع محصول فضای 
باز دورۀ حکومت کمونیســتی افغانستان است. ســزاوار یاد آوری است 
که در این دوره بخشــی از درونمایه و محتوای شعر به سوی ارزش های 
کارگری جهت داده شد. شعر ســرودن دربارۀ کشاورز، دهقان، کارگر، 

تراکتور، آبادانی، تولد رئیس جمهور و... تشویق می شد.
از شــاعران این دوره، پرتو نادری، قهار عاصی، افسر رهبین، حمیرا 
نگهت دســتگیرزاده، لیلا صراحت روشــنی، ثریا واحدی، عبدالسمیع 

حامد و... را می توان نام برد.
پس از ســرنگونی حکومت کمونیســتی به رهبری دکتر نجیب الله و 
ورود مجاهــدان و پس از آن طالبان، آخرین اخگرهای شــعر و ادب در 
داخل افغانستان خاموش شد. شاعرانی که به رغم همۀ مشکلات امنیتی 
و معیشــتی، وطن خود را ترک نکرده بودند، مجبور به ترک وطن شدند 
و کتابخانــه کابل که روزگاری یکی از کتابخانه های غنی در قلمرو زبان 

فارسی به شمار می رفت در آتش جنگ های گروهی و قومی دود شد.
ب. شعر مهاجرت افغانستان در ایران

شعرمهاجرت افغانستان در ایران، فرایندی است که به دلیل همگونی های 
فرهنگی میان مهاجران افغانستانی و جامعۀ میزبان به وجود آمد. از این 
رو، دو گونه تلاش و کوشش در شکل گیری شعر مهاجرت افغانستان در 

شب های شعر در پویایی شعر 
مهاجرت افغانستان و شناسایی 
و جذب استعدادهای جدید 
و نیز معرفی شعر مهاجرت 

افغانستان به جامعه ادبی ایران، 
نقش بسیار ارزنده ای داشته است. 

این شب های شعر در گسترش 
و بالندگی و معرفی شاعران 

افغانستان به رسانه های ایران نقش 
بسیار برجسته ای داشت.
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ایران نقش دارند:
تلاش های فردی

در این بخش، از تلاش های فردی دکتر سید عسکر موسوی )ع. کابلی(، 
شاعر نام دار دهه شصت خورشیدی افغانستان و شادروان سعادتملوک 
تابش، می توان یاد کرد. ع. کابلی، یکی از پیشــگامان شــعر مهاجرت 
افغانستان در ایران به شمار می رود. مجموعه شعر کوچک و جیبی »شعر 
سرخ« از نخستین مجموعه های شعر مهاجرت است که در قالب سپید 
سروده شده است. از نظر فنی و هنری نیز قابل قبول به شمار می رفت. 
شادروان سعادتملوک تابش نیز از پیشگامان شعر مهاجرت افغانستان در 
ایران به شمار می رود. او در دهه شصت خورشیدی، پنج مجموعه شعر 
به نام های: »حماسه انتظار«، »طور خونین«، »دو راهی«، »سرودهای 
مهاجر« و »لحظه های طلوع« را در قالب های کلاسیک و سپید چاپ 
کرده بود و در حوزۀ ادبیات و شعر از جایگاه ویژه ای برخوردار بود. اما در 
همان هنگام ناگهان گوشه انزوا برگزید و پیوند خود را با شعر و ادبیات و 
محافل ادبی قطع کرد. پس از سرنگونی امارت اسلامی طالبان به زادگاه 
خود، هرات، بازگشــت و فعالیت های ادبی خود را از سر گرفت. اما این 

بار اجل فرصت نداد و زندگی را بدرود گفت.
افزون براین، در دهه شصت مجلات و نشریاتی بودند که صفحاتی را 
به شعر اختصاص می دادند و ســروده های شاعران افغانستانی را چاپ 

می کردند. ماهنامۀ حبل الله یکی از این مجلات بود.
 تلاش های انجمنی

در این بخش دســت کم از سه انجمن ادبی در مشهد می توان یاد کرد که 
کمک بزرگی به شکل گیری شعر مهاجرت کردند:

 مجمع فرهنگی گلشهر مشهد )۱۳۶۳ ش(
این مجمع توسط شاعران افغانستانی مقیم مشهد پایه گذاری شده بود. 
اســتاد و مرشــد این مجمع، اســتاد براتعلی فدایی هروی بود. »سرود 
خون« مجموعه شعر فدایی هروی، از سوی این مجمع نشر و از استقبال 

عمومی برخوردار شد.
انجمن اسلامی  شعرای مهاجر افغانستان

این انجمن در ادامه مجمع گلشــهر ایجاد شــده بود. انجمن اســلامی 
شعرای مهاجر، نشست های هفتگی و شب های شعر برگزار می کردند. 
در سال 1367 محمدکاظم کاظمی و اندکی بعد سید ابوطالب مظفری، 
دو چهرۀ آشنای ادبی، به این مجموعه پیوستند. انجمن اسلامی شعرای 
مهاجر از نفوذ گروه های سیاســی و جهادی در امان نماند و ســرانجام 

دچار انشعاب شد.
 انجمن شاعران انقلاب اسلامی

گروهی از شــاعران افغانستانی مقیم مشــهد، انجمن شاعران انقلاب 
اســلامی را به وجــود آوردند. ایــن مجموعه نیز مانند انجمن پیشــین 
نشست های هفتگی داشــتند و به مناســبت های گوناگون مانند شش 

جدی، بیست وچهار حوت و... شب های شعر برگزار می کردند.
شب های شعر در پویایی شعر مهاجرت افغانستان و شناسایی و جذب 

استعدادهای جدید و نیز معرفی شعر مهاجرت افغانستان به جامعه ادبی 
ایران، نقش بسیار ارزنده ای داشته است. این شب های شعر در گسترش 
و بالندگی و معرفی شاعران افغانســتان به رسانه های ایران نقش بسیار 
برجسته ای داشت )کاظمی، محمدکاظم، کارنامۀ شعر هجرت در ایران 

اسلامی، ماهنامۀ شعر، پیشین: 23 تا30(.
شعر مهاجرت از نظر زمانی به سه بازۀ زمانی دسته بندی می شود:

الف. شعر مهاجرت در دهۀ شصت
شــعر مهاجرت از آغاز تا کنون متأثر از رویدادهای سیاسی و اجتماعی 
افغانســتان بوده است. شعر دهه شصت نیز از نظر خلاقیت ادبی، زبان 
و درونمایه، متأثر از فضای عمومی کشورهای افغانستان و ایران بود که 
هردو کشور درآن زمان، با مهاجمان خارجی دست و پنجه نرم می کردند.

آفرینش و خلاقیت ادبی
در دهه شــصت با این که شاعران مهاجر تازه کار و کم بودند و گام های 
آغازین خود را بر می داشــتند، اما آفرینش ادبی شاعران مهاجر در اوج 
خود به سر می برد. بســیاری از شعرهای ماندگار مهاجران در این دهه، 
آفریده شد. بیشتر شــعرهای »پیاده آمده بودم«، محمدکاظم کاظمی، 
»سوگنامۀ بلخ« سید ابوطالب مظفری و »خاکستر صدا« سید فضل الله 

قدسی، محصول دهه شصت خورشیدی است.
زبان شعر

زبان شعر این دهه زبان فخیم و استوار است. ارکان و ساختار جمله ها، 
دســتور زبان، دایرۀ واژگانی بیشتر شعرها ســتودنی است. شاعران در 
انتقال احســاس و مفاهیم شــاعرانه خود در تنگنای قافیه و وزن خیلی 

گیر ندارند.
بادی وزید و قافله ای در غبار ماند

رنگی شکست و آیینه ای سوگوار ماند
دیشب طلایه دار اجل باز فتنه کرد

ننگی دگر به دامن این کهنه کار ماند
گرد رهی به دامن پرچین مانشست
ما را ازاین سوار همین یادگار ماند

)کاظمی، ۱37۵: 36(.
درونمایه شعر

درونمایه شعر این دهه متأثر از فضای فرهنگی اجتماعی کشور افغانستان 
و ایران است. جهاد، شهادت، فداکاری و وطن دوستی، جایگاه ویژه ای 
در شــعر این دهه دارد. از این رو، شــعر مهاجرت را شعر مقاومت نیز 
نامیده اند. مهاجرت و پیامدهای خواسته و ناخواسته آن نیز در اشعار این 

دهه فراوان دیده می شود.
خورشید بال سرخ به هم بسته شماست

مهتاب شرم شانه بشکسته شماست
رگبار پر طنین مسلسل دمی سحر
تکبیر گرم نافله دسته ای شماست

)جعفریان، ۱37۱: ۱8۵(.
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قالب شعر
در دهه شــصت خورشــیدی، قالب مثنوی بر شعر مهاجرت حکومت 
مطلقه داشت. شعرهای ماندگاری در این قالب سروده شده است و این 
شعرها، متأثر از علی معلم دامغانی، شاعر ایرانی، بود. چهارپاره نیز رواج 

داشت. دوبیتی و غزل در اقلیت به سر می بردند.
آثار مکتوب

در دهه یاد شده مجموعه شعر شاعران به گونه جدا و مستقل چاپ نشده 
بود. به یمن برگزاری شب های شعر استانی و کشوری در ایران، شعرهای 
برخی از شاعران افغانستانی، با اشعار شاعران ایرانی در مجموعه هایی به 
چاپ رسید. مانند مجموعه شعرهای »ضریح آفتاب«، »هوای حرم«، 

»نافلۀ باران« و »فصل فراق«.

ب. شعر مهاجرت در دهۀ هفتاد
دهۀ هفتاد خورشــیدی برای مردم افغانستان با ظاهر فرخنده و مبارک 
آغاز شــد. حکومت بازمانده از دوران اشغال شوروی پیشین، سرنگون 
شــد و مجاهدان عجوزه هزار  داماد قدرت را در آغوش گرفتند، اما این 
دهه برای شــاعران مهاجر در ایران نیز با خجســتگی و فرخندگی آغاز 
شــد. هسته های اولیه شعر مهاجرت در قم، مشهد، تهران جریان  ادبی 

مهاجرت را ریشه دار کرد و بعدها در اصفهان نیز آغاز شده است. 
در آغاز همین دهه مقاله »از فراز هندوکش« نوشــتۀ محمدحســین 
جعفریان، شاعر ایرانی، در ماهنامۀ کیهان فرهنگی چاپ شد )جعفریان، 
محمدحســین، از فراز هندوکش، کیهان فرهنگی، شمارۀ هشتم، سال 
هشــتم(. این مقاله، شعر فارسی نیمه نخست ســدۀ روان خورشیدی 
افغانســتان را بررسی کرده بود. مقالۀ یاد شده نســل نو و انقلابی ایران 
را با شــعر فارسی در کشور همسایه اش، افغانســتان، آشنا کرد. حوزۀ 
هنری مجموعه شعر »صبح در زنجیر« )مجموعه شعری ازشانزده شاعر 
افغانســتانی( و هم چنین ماهنامۀ شعر ویژۀ افغانستان را چاپ کرد. این 
مجله که مخاطب ایرانی داشت، موجب آشنایی بیشتر شاعران و ادیبان 

ایران با شعر افغانستان در درون و بیرون افغانستان شد.
آفرینش و خلاقیت ادبی

در دهه هفتاد شــعر مهاجرت از بالندگی خوبی برخوردار بود. نشــر و 
پخش مجموعه های متعددی از پیشگامان نسل جدید شعر مهاجرت بر 

این مسأله گواهی می دهد.
زبان شعر

در این دهه شاعران مهاجر در پرتو تحولات سیاسی اجتماعی افغانستان 
و ایران از نظر کمیت بیشــتر شــدند. در ســایۀ این رویــداد، تکانه ها 
وگسســت هایی در پختگی و سختگی زبان شعر دیده می شود که بیشتر 

معلول دانش ادبی شاعران است.
درونمایه شعر

دهۀ هفتاد برخلاف آغازش از نظر سیاسی ـ اجتماعی یکی از دوران های 
غم انگیــز و دردناک تاریخ افغانســتان به شــمار مــی رود. در این دهه 
افغانســتان به رغم پیروزی بر بازماندگان حکومت کمونیســتی، گرفتار 

جنگ های ویرانگر داخلی شــد. سرانجام با حاکمیت طالبان واپسین 
روزنه های امید بر روی مردم بسته و نومیدی فراگیر شد.

درونمایه شــعر مهاجرت در این دهه بســیار متفاوت از دهۀ پیشین 
اســت. در شــعر این دهه چالش ها و نابرابری های قومــی، مذهبی، 

جنسیتی، نومیدی و سرخوردگی فراوان دیده می شود.
سجده گاه لایقان قبله دست شاه شد

دودمان شیخ و زاهد جملگی گمراه شد
در دل تسبیح پنهان شد طناب دارها

دست ها از دامن هفت آسمان کوتاه شد
)احمدی، ۱376: 36(.

در شعرهای دهه هفتاد مجموعه های »قصه سنگ و خشت، »شعر 
مقاومت )1 و 2(«، »وقتی کبوتر نیست« و »گزیده شعر بشیر رحیمی« 

و... می توان این گونه درونمایه ها را دید.
قالب شعر

در این دهه مانند دهۀ شصت، قالب کلاسیک و بیشتر غزل رایج است. 
در پایان دهه هفتاد، شــعر ســپید به عنوان یکی از قالب های مهم شعر 

فارسی، جای پایی برای خود باز می کند.
آثار مکتوب

دهۀ هفتاد از نظر چاپ و نشــر برای شاعران مهاجر افغانستانی فرصت 
خوبی به شــمار می رود. در این دهه به دلیل آشــنایی ایرانیان با شــعر 
مهاجرت افغانســتان زمینۀ خوبی برای چاپ فراهم شــده بود. چندین 

مجموعه شعر شاعران مهاجر با نام گزیده ادبیات معاصر چاپ شد.

ج- شعر مهاجرت در دهه هشتاد
دهه هشــتاد خورشیدی با سرنگونی امارت اســلامی طالبان آغاز شد. 
فرایندی که از اجلاس بن برای بازســازی افغانســتان، آغاز شده بود، 
اولویت ها و بایســته ها را دگرگون کرد. این زمین لرزه سیاسی، سرزمین 

شعر را نیز تکان داد.
آفرینش و خلاقیت ادبی

در این دهه گروهی از شــاعران مهاجر افغانستانی مقیم ایران مهاجرت 
مجدد را به کشورهای غربی تجربه کردند. پیشگامان شعر مهاجرت در 
ایران گرفتار کم کاری شدند. ازاین رو، شعر مهاجرت از جریان و جولان 
دهۀ شصت و هفتاد افتاد. به طور کلی در این دهه بخت با شعر مهاجرت 
چندان یار نبود، اما نمی دانم که دهه نود را شاعران مهاجر چگونه آغاز و 
چگونه به پایان می رسانند. البته برخی می گویند »سالی که خوب است 

از بهارش پیداست«.
زبان شعر

در این دهه شــعر مهاجرت از نظر زبانی ســیر نزولی را در پیش گرفت. 
شــاعران، آن دقت و وسواســی را که در دهه های گذشته در خلق شعر 
داشــتند کم و بیش کنار نهادند. بیشتر تلاش می کردند پیام و کلام شان را 
به گوش مردم برســانند. سنجش و مقایســۀ دو کتاب یک شاعر که در 

دهه های هفتاد و هشتاد به چاپ رسیده اند گویای این واقعیت است.
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اگر مجموعۀ »وقتی کبوتر نیســت« را بــا »خواب عمودی« یا حتی 
با »ماه هزارپاره«، »دورتر از چشــم اقیانوس« را با »دل خونین انار« و 
»مردان برنو« را با »گل پیراهن ســارا« مقایسه کنیم، تفاوت را احساس 
خواهیم کرد. )شاید این شیوۀ سرایش، لزوماً، سیر قهقرایی شعر نباشد 
بلکه نشاندهندۀ شکل گرفتن جریان تازۀ شعری است که در جایش بحث 

مفصل را می طلبد.(
 درونمایه شعر

درونمایــه شــعر مهاجرت ایــن دهه متأثــر از فضای عمومی کشــور 
افغانســتان، متنوع و متفاوت شده اســت. ارزش های دهه های پیشین 
مانند جهاد، فداکاری، شــهادت و... جای خود را به ارزش های نوین 
مانند دموکراسی، حقوق زن، فمینسم، آزادی و حقوق اساسی انسان داده 

است.
سه هفته حسرت و یک هفته درد دارد زن

به رنگ جنگل توفان نبرد دارد زن
سه هفته خون طبیعی است در دلش جاری

دو باره رگ رگ پرخون سرد دارد زن
صریح گفتم از دردهای زن بودن

صریح گفتم بسیار درد دارد زن
)سعیدی، ۱3۹۲: ۲۵(.

قالب شعر
قالب شــعر مهاجرت در این دوره به ســوی ســپید بیشــتر تمایل پیدا 
کرده اســت. مجموعه های چاپ شده و شــعرهای شاعران مهاجر در 
شبکه های اجتماعی، نشان می دهد که شعر سپید در حال فراگیر شدن 
است. مجموعه شعرهایی که نام برده می شود در قالب آزاد و سپید سروده 
شده است: »دوماه در خسوف«، معصومه صابری، »شکل هندسی تو«، 
معصومه احمدی، »گنجشک های حریص« فاطمه سجادی، »عکس 
ماه تو بر دیوار شــب لیلی ترند«، رحیمه میرزایی، »زمین برای من تنگ 

است« زهرا زاهدی، »الف لام میم دال«، محمدشریف سعیدی.
پایانه

هم اکنون شــاعران افغانســتانی مهاجر درجمهوری اسلامی ایران، در 
شهرهای بزرگ و مهاجر نشین، انجمن ها و کانون های ادبی فعالی دارند. 
در مشهد مؤسسه »دُرّ دَرِی«، در تهران » خانه ادبیات افغانستان«، در 
قم »کانون ادبی و فرهنگی کلمــه« و نیز در اصفهان و یزد انجمن های 

ادبی مهاجران افغانستانی نشست های هفتگی برگزار می کنند.
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درونمایه شعر مهاجرت این 
دهه متأثر از فضای عمومی کشور 
افغانستان، متنوع و متفاوت شده 
است. ارزش های دهه های پیشین 
مانند جهاد، فداکاری، شهادت 
و... جای خود را به ارزش های 
نوین مانند دموکراسی، حقوق 
زن، فمینسم، آزادی و حقوق 

اساسی انسان داده است.


